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حضــرت آیــت الله 
خامنه ای، در تاریخ 
16اسفند13۹۵، در 
دیداربا  دست اندرکاران 
راهیان نور، بیاناتی را 
ایــراد فرمودنــد. در 
بخشی از بیانات رهبری 
پیرامون راهیان نور آمده 
است: »اگر شما بخواهید 
از ثروت استفاده کنید، 
باید فنــاوری اش را بلد 
باشید؛ من می گویم این 
راهیان نور یــک فناوری 
اســت؛ این یک فناوری 
است برای استفاده از این 
ثروت عظیــم ... این را باید 
خیلــی قدر دانســت؛ این 

راهیان نور کار بســیار بزرگ و مهمی است؛ سعی کنید این کار 
را درست انجام بدهید.

بحمدالله تا حالا خوب انجام گرفته، اما این کافی نیست؛ همانطور 
که عرض کردم، ادامه  راه و اســتمرار حرکت به تنهایی کافی 
نیست. استمرار حرکت بایســتی با نوبه نوشدن پیشرفت های 
این حرکت باشد؛ بایستی هربار و هرســال از سال قبل فواید 
بیشتری عاید بشود. ما امروز در مقابل دشمنانی قرار داریم که از 
پیشرفته ترین تجهیزاتشان و از پول های زیادشان دارند علیه ما 
استفاده می کنند؛ ما ممکن است آن قدر پول نداشته باشیم، یا 
آن تعداد سلاح نداشته باشیم - خب بله آنها سلاح اتمی دارند، ما 
نداریم - لکن ما چیزی داریم که آنها ندارند؛ آن، فرهنگ ما است؛ 
آن، ایمان ما است؛ آن، نیروی انسانی کارآمد و زبده ما است؛ ما 
اینها را داریم؛ از اینها بایستی استفاده کرد. چه کسی استفاده 

کند؟ همه ارکان کشور باید استفاده کنند.
وقتی می گوییم راهیان نور یک فناوری جدید برای استفاده از 
معدن تمام نشدنی سال های دفاع مقدس است، معنایش این 
است که همه کشور باید از این استفاده کند و قدر آن را بداند؛ در 
کتاب های ما بیاید، در هنر ما بیاید، در دبیرستان ما و دبستان 
ما بیاید، در دانشگاه های ما راه پیدا کند. مسئولین دانشگاه ها 
و مسئولین بخش های دولتی اینجا تشریف دارند؛ خودشان را 
به این کار موظف بدانند. صِرف اینکه ما حالا یک گوشه ای هم 
]یک مرکزی[ قرار بدهیم که هرکس خواست برود - ]مثلًا[ 
دانشجویی - بیاید آنجا اسم بنویسد و راه بیفتد، کار ]فقط[ این 
نیست؛ کار بیشتری لازم است. به عنوان یک گنج نگاه کنید، 
به عنوان یک معدن عظیم پرسود و پرمنفعت به این حادثه نگاه 
کنید؛ ببینید در قبالش چه کار باید کرد. باید کار کرد، باید فکر 

کرد، باید برنامه ریزی کرد، باید نقشه ریخت.
آن  کسانی که به این سفرهای راهیان نور می آیند و برمی گردند، 
حتماً باید چیزی به آنها اضافه شده باشد؛ باید بین آنها و بین 
حادثه مهم دفاع مقدس یک پیوند و ارتباط ناگسستنی به وجود 
بیاید؛ معرفت تازه ای پیدا کنند. اطلاع تازه ای پیدا کنند. در این 
زمینه ها ما البته در طول این سال ها به نظر من کم کار بوده ایم؛ 
ما کم کار کرده ایم. حالا کتاب زیاد نوشــته شده، چند فیلم 
ساخته شده؛ اینها خوب است؛ کارهایی که انجام گرفته خوب 
و باارزش است؛ لکن به نظر من در مقابل آنچه باید انجام بگیرد 

کم است. ...«

به راهیان نور 
به عنوان یک گنج نگاه کنید

روایت
معاون اســبق بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
به بخش کوتاهــی از کرامت پیش آمده در مســیرراهیان نور 
اشــاره کرده و می گوید: »ما اگر به اهل بیت)ع( و شهدا توسل 
پیدا کنیم راه هایی باز می شــود که از آن استقبال می شود. در 
این مســیر دختر دانشــجوی مسیحی داشــتیم که به همراه 
دانشــجویان از تبریز آمده بود و یادداشــتی نوشت که من در 
جای جای این مســیر، مســیح را دیدم و همان جا شهادتین 
گفته و مسلمان شده بود. اینها همه پشتوانه نفس گرم شهدا و 
شهید علم الهدی است که از قبل و بعد از انقلاب نقش فرهنگی 

برجسته ای داشت.«

سردارمحمدعلی آسودی در ادامه می افزاید: »این شهید، نظامی 
نبود. مدرس قرآن بود و کلاس های عقیدتی داشت. میدان جنگ 
رفــت و مظلومانه هم در هویزه به شــهادت رســید. یک جمله 
حضرت آقــا فرمودند که باید روی آن کار کنیم. اینکه می گویند 
جبهه آدم رامتحول می کند خوب است اما در ادامه باید این شور 
حسینی و معنوی شهدا و تحول حفظ شود و اگر کسی مواظبت 
نکند به سرجای اولش برمی گردد. در حال حاضر از کشورهای 
مختلف و حتی غیرمسلمان برای بازدید به راهیان نور می آیند 
و بــه حق هم حضرت آقا فرمودند کــه راهیان نور یک فناوری 

جدید است برای استفاده از معدن سال های دفاع مقدس.«

دختر مسیحی در راهیان نور مسلمان شد

چند سال بعد از پایان جنگ، پروژه پاکسازی و شناسایی نقاط مهم جبهه 
آغاز شد. بخش وسیعی از این مناطق جنگی پاکسازی و رها شده بود. 
سردار محمدعلی آسودی در این باره می گوید: » در روز عرفه سال1377 
ما به اتفاق چند نفر از دوستان ازجمله مرحوم غضبان زاده ،جانشین بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مهندس بهره مند از دوستان 
واحد مهندسی برای تکمیل پروژه شناسایی نقاط مهم جبهه به طلاییه 
رفتیم. آقای سردار باقرزاده که مســئول تفحص شهدا هستند مقری 
در طلاییه داشتند که آن زمان بازسازی نشــده بود. بعد جلسه برای 
تجدید وضو از جلســه بیرون آمده و بالای سنگر مرتفعی که آنجا بود 
رفتم. چشم انداز خوبی از دشت طلاییه مقابلم بود. تعدادی از نیروهای 
تفحص هم مشغول کار بودند. این دشت را که دیدم خیلی دلم گرفت 
که چرا این مناطق غریب مانده اند. به خاطــر ذره ذره این زمین ها چه 
خون های پاکی که ریخته نشده و چه پر خاطره اند این زمین ها؛  اما ما 

اینها را رها کردیم و رفتیم دنبال بازسازی و ساخت و ساز. حالم دگرگون 
شد و با همان حال راه افتادیم به سمت منطقه دیگر. در مسیر، دعای 
عرفه و مناجات های امام حسین)ع( را زمزمه کردم. نیتم این بود که خود 
اباعبدالله الحسین)ع( راهی بگشاید که این مناطق ارزشمند و با معرفت 
را از این مظلومیت نجات دهیم. یک آن دیدم رسیدیم به هویزه. با همان 
حس و حال رفتیم سمت قبور مطهر شهدای هویزه و کنار مزار شهید 
بزرگوار آقا حسین علم الهدی نشستم. ذهنم به جایی نمی رسد. متوسل 
شــدم به خود این عزیز. در آن حس و حال بودم که یک صدایی مثل 
راهیان نور، راهیان نور، راهیان نور را در گوشم شنیدم. موقع شنیدن این 
اسم، حس کردم شهدا و ازجمله شهید علم الهدی دست ما را گرفتند و 
راه را به ما نشان دادند. من سریع از همراهانم خودکار گرفتم و این اسم 
را یادداشت کردم. راهیان نور، هدیه شهید سیدحسین به ما بود. اینکه 
باید اردوهای راهیان نور راه بیندازیم و اینجا را از مظلومیت دربیاوریم.«

وقتی جنگ تمام شد و نوبت به روایت رسید

سردار آسودی در زمان دفاع مقدس مسئول تبلیغات جبهه قرارگاه 
خاتم و کربلا و عمدتا در جبهه جنوب بود. در سال های 62 و 63 بنا 
به درخواست خانواده شهدا برنامه بازدید محدودی از مناطق جنگی 
برگزار کرده بود اما همگی خانواده شــهید بودند. این اردوها ادامه 
داشــت تا پایان دفاع مقدس. بعد هم به صورت پراکنده از شهرهای 
مختلف گروهی آمدند. این اردوها منسجم نبوده و عنوان خاصی هم 
نداشتند. معاون اسبق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

در این باره می گوید: »احســاس کردم این راهیان نور راه نجاتی 
است برای معرفی و ماندگارکردن مظلومیت مناطق 
دفاع مقدس. سریع به تهران آمدم در چندین جلسه 
با مسئولان این موضوع مطرح شد اما خیلی جدی 
گرفته نشد. تا اینکه سردار صفوی خدمت آقا رسیده 
بودند و ایشان به او گفته بودند که نیاز امروز جامعه 
ما، کار فرهنگی است. این موضوع را با من در میان 
گذاشتند و گفتند می خواهیم به دانشگاه ها برویم و 
کار فرهنگی کنیم. نظر تو چیست؟ گفتم بیایید در 

بیابان کار فرهنگی کنیم. تعجب کرد و کمی هم ناراحت شد. گفتم 
منظورم بیابانی است که شما و همرزمان تان آنجا بودند. قصه را تعریف 
کردم. گفت می توانی کار مکتوب بدهی؟ طرح را دادم و استقبال کرد. 
یک سال هر هفته من پیشنهاد راهیان نور را در سپاه مطرح می کردم 
و حتی گاهی به شــوخی می گفتند باز آقای آسودی روضه راهیان 
نور می خواهد بخواند. خدا خواســت که در نهم فروردین سال7۸ 
حضرت آقا از مشهد به شلمچه آمدند و اگر نمی آمدند این راهیان نور 
راه نمی افتاد. ایشان سخنرانی به یادماندنی کردند. چنین شد که به 
برکت نفس گرم شهدا و مخصوصا شهید علم الهدی 
و دعای حضرت اباعبدالله)ع(تفاهم خوبی بین سپاه و 
ارتش و نیروی انتظامی ایجاد شد و راهیان نور شکل 
گرفت. گرچه قبلا بازید از جبهه بود اما چیزی به اسم 
راهیان نور نبود. مهر تأیید حضرت آقا پای این اردوها 
خورد و اکنون یکــی از پروژه های عظیم فرهنگی و 
مهم ترین گردشگری بین المللی فرهنگی و معنوی 

شده است.«

وقتی سردار آسودی روضه راهیان نور می خواند!

  سردار محمدعلی آسودی از شکل گیری  راهیان  نورمی گوید  سردار محمدعلی آسودی از شکل گیری  راهیان  نورمی گوید

بیشکراهیاننور،دستاوردعظیمیبرایکشفگنجهای
پنهاندفاعمقدساستامااینکهچطورایناردوهاراهاندازی
ونامگذاریشد،موضوعیاستکهکمتربهآنپرداختهشده
است.سردارمحمدعلیآسودی،معاوناسبقبنیادحفظآثار
ونشرارزشهایدفاعمقدسومدیرمسئولمؤسسهعلمیو
فرهنگیپاسداراناهلقلمبراینخستینبارازنقششهید
سیدحسینعلمالهدیدرایجادبزرگترینعملیاتفرهنگی

کشورمیگوید.

قصه

سحرغفوری
روزنامه نگار

راهی برای  ماندگاری ارزش های 
دفاع مقدس
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